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سیاست

امریکا چگونه مرگ را به سراسر جهان صادر می کند؟

چگونه افکار عمومی با تولید شایعه منحرف می شود؟

کاسبان ابهام

نگاهی به اقتصاد سیاسی »لابی اسلحه« در امریکا

امریکا همان جامعه ای است که 
سربازانش می توانند غیرنظامیان 

و کودکان را به »اشتباه« بکشند، 
کمپ‌های شکنجه راه اندازی کنند 

و کمپین های پهپادی مخفی راه 
بیندازند برای حمله به اهدافی که 

گفته می‌شود »حفاظت از منافع 
امریکا« را به خطر انداخته اند؛ اما 
زمانی که علیه خودشان این گونه 

رفتارها صورت می گیرد، آن را 
محکوم می کنند. خنده دار است 

که جامعه امریکا در حالی خواستار 
کنترل اسلحه است که ارتش این 
کشور از طریق 750 پایگاه نظامی 
خود  در 80 کشور در سراسر جهان 

در امور داخلی سایر کشورها 
مداخله می کند

بــا افزایش درخواســت‌های عمومی برای مبــارزه با لابی اســلحه، راه‌هایی کــه ایالات متحــده از طریق آن 
خشونت را به جاهای دیگر صادر می‌کند هم باید شناسایی و با آنها مقابله شود. در حال حاضر علت انجام 
کشتار توسط مرد مســلح 18 ساله‌ای که 19 کودک و دو بزرگســال را در تیراندازی دسته جمعی در یک مدرسه 
ابتدایی در جنوب تگزاس کشــت، مشــخص نیســت و حتی اگر وســایل شــخصی، دســتگاه‌ها و تاریخچه 
رسانه‌های اجتماعی او هم بررسی شود، احتمالاً هرگز مشخص نخواهد شد چه چیزی او را به انجام این قتل 
عام سوق داده است. تنها چیزی که فعلاً مشخص است آن است که قتل عام روز سه‌شنبه احتمالاً به عنوان 

دومین تیراندازی مرگبار در مدارس در تاریخ امریکا )پس از سندی هوک در سال 2012( ثبت خواهد شد.
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حضور گسترده مردم در »راهپیمایی برای زندگی ما« در نزدیکی سنترال پارک غربی در نیویورک )2018(

صادق حسین جابری انصاری  
مترجم

کتاب »مــن جمر الی جمــر: صفحات من ذکریات منیر شــفیق« )به فارســی: 
از اخگری بــه اخگری دیگــر: برگه‌هایی از خاطرات منیر شــفیق( نوشــته منیر 
شفیق اســت. این کتاب توســط نافذ ابوحسنه تدوین شــده و مطابق برنامه، 

بخش‌هایی از ترجمه فارسی آن در این ستون منتشر می‌شود. 
پــدرم، مارکسیســت بــود. او توجــه زیــادی به مــن داشــت و از هفت 
سالگی به بعد، مرا با خود به دادگاه‌ها می‌برد. پدر، توجه زیادی به این 
موضوع داشــت که من »قرآن« و اشــعار شــعرا بویژه »متنبی« و دیوان 
حماســه »ابی تمّام« را حفظ کنم. از همین رو، به‌صورت زودهنگام و تا 
پیش از سیزده سالگی، قصیده‌های بسیاری را به همراه سه جزء از قرآن 
حفظ و از نظر فرهنگی، فکری و سیاسی، شناختی پیدا کرده بودم که مرا 
از دیگر بچه‌های محله و هم‌نسلانم متمایز می‌کرد. به گونه‌ای که از این 
زاویه دید، خود را بزرگ‌تر از آنها احساس می‌کردم. پدرم، مرا همنشین 
دوســتان شــاعر، ادیب و ســخنور خود و افــرادی مانند »رئیــف خوری«، 
نویسنده چپگرای لبنانی کرد که به دیدار ما در خانه‌مان می‌آمد و با هم 
بازی می‌کردیــم و مرا راهنمایی می‌کرد. همچنیــن با »نجاتی صدقی« 
آشنا شدم که یک رهبر کمونیست و لبنانی‌تبار بود. دیگر دوستان پدرم، 
یکی »فخری قطینی« یک انســان شــوریده حافظ شــعر بود و دو دیگر، 
»حســن علاءالدین« شــاعر فلســطینی و شاعر برجســته، »علی خلف« 
بودنــد. مــن بــا آنهــا می‌نشســتم و عــاوه بــر آگاهــی از تحــولات جاری 
فلســطین، به بحث‌ها و ســخنان و اشعارشــان گوش فرا می‌دادم. همه 
دوستان پدر، به من توجه می‌کردند و از مطالب جدیدی که حفظ کرده 

بودم، می‌پرسیدند، تا برای آنها بخوانم.
پدرم، با توجه به برداشــت‌های فکری خود و نزدیکی که به لائیسیته 
داشــت، توجهــی بــه آمــوزش دینــی من نداشــت، امــا در همــان حال، 
شــناخت گســترده‌ای از دین مسیحی و دین اســامی داشت. او بسیاری 
اوقــات، متــون دینی مســیحی و اســامی را با یکدیگر مقایســه می‌کرد و 
موضعی دشــمنانه نســبت به دین نداشــت. پدرم به همه ادیان و پیام 
آوران بزرگ، حضرت محمد )صلی‌الله علیه و سلم( و حضرت مسیح 
)علیه الســام(، احترام می‌گذاشــت. او همچنین، احترام خاصی برای 
»ماهاتما گاندی« و »لنین« قائل بود. پدر، روشنفکری غرق در خواندن 
بــود که کتابخانه‌ای رنگارنگ و بزرگ داشــت و در مطالعات خود، روی 
برخی موضوعات مانند »انقلاب امریکا«، یا »انقلاب بلشویکی روسیه«، 
یا »جنبش گاندی« تمرکز داشت. من از سخن گفتن او درباره »گاندی«، 
»لنین«، »انقلاب فرانسه« و »انقلاب امریکا«، بسیاری چیزها آموختم.

پــدر در ایــن زمینه، تــا آنجا پیش رفت کــه بعدتر، مرا تشــویق کرد تا 
برخی ســخنرانی‌های ارائه شــده به انگلیســی در دوره »انقلاب امریکا« 
را حفــظ کنم. پــدر همچنین مرا به حفــظ خطبه‌های »نهــج البلاغه«و 
بســیاری از مــواد قوانین دادگســتری تشــویق می‌کــرد کــه قوانین مرجع 

دادگاه‌های شرعی اسلامی و ارتدوکسی در »فلسطین« بود.‌
در فلســطین، چنین فضایی بویژه در پایان ســال ۱۹۴۷ حاکم بود که 
»قطعنامه تقســیم« صادر شــد. حتی پیش از صدور این قطعنامه نیز، 
روزهایی پر از تنش و درگیری داشــتیم. محله‌های یهودی نشین درست 
روبه‌روی »قطمون« قرار داشت. تک تیراندازان مشغول فعالیت بودند 
و یورش‌ها و انفجار‌هایی هم در »قطمون« روی می‌داد. برخی خانه‌های 
ویلایــی محلــه، توســط صهیونیســت‌ها منفجر شــد تــا مردم بترســند و 
ناچار به مهاجرت شــوند. این کار البته، پس از صدور قطعنامه تقســیم 
و بــا ورود به ســال ۱۹۴۸ اتفاق افتــاد. به یاد دارم که یکی از آن شــب‌ها، 
با شــنیدن صدای انفجار بزرگی در »هتل ســمیرامیس« وحشــت‌زده از 
خــواب پریدیم و همراه پدرم ســاعت دوازده نیمه شــب، از خانه بیرون 
زدیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است. آن شب، باران شدیدی می‌بارید 
و ویرانــی زیادی را که در اثر انفجار هتل ایجاد شــده بود، به چشــم خود 
دیــدم و قربانیانــی را کــه در این‌ســو و آن‌ســو افتــاده بودند. بدین‌ســان، 
شــتابان، از حیاط همراه با خوشــی و آرامش و شب زنده داری‌های بچه 
گانــه زیر نور چراغ‌های روشــن خیابــان در محله »قطمــون«، به فضای 

جنگی وارد شدیم.
ما در برخی محله‌های نزدیک »قطمون«، پیش از سال ۱۹۴۷، شاهد 
این بودیم که یهودیان صهیونیست، استفاده از سلاح را به جوانان خود 
آمــوزش می‌دادند تــا آماده ورود به جنگ شــوند. آنها ســپرهای چوبی 
بزرگــی بــا خود حمــل می‌کردنــد و در حال آمــوزش نظامــی بودند. در 
ســتون‌هایی به صف می‌شــدند و آموزش نظامی می‌دیدند. ما وقتی به 

بیرون محله می‌رفتیم که بازی کنیم، آنها را می‌دیدیم.
صــدور »قطعنامــه تقســیم فلســطین« از ســوی مجمــع عمومــی 
»ســازمان ملل متحد«، در ۲۹ نوامبر ســال ۱۹۴۷، به مثابه آماده باشــی 
بــرای ورود رویارویی، به یک مرحله جدید بود. این قطعنامه، با اجماع 
عربی - فلسطینی در مخالفت روبه‌رو شد، اگر چه برخی در پنهان با آن 
همراه بودند. به عنوان مثال، پدر من، در جلســه‌های بســته و در خلوت 
خــود، هــم به‌خاطر تأییــد موضع »اتحاد شــوروی«، دربــاره قطعنامه و 
هم بر‌اســاس محاســبه موازنه قوا میان طرفین، بر این باور بود که بهتر 
اســت قطعنامه تقسیم پذیرفته شــود. به یاد دارم که پدر در سال ۱۹۴۵ 
یــا ۱۹۴۶، مــرا بــا خود به ســینما برد و فیلمــی را درباره نبــرد و محاصره 
»اســتالینگراد« و »اســتالین« و برگزاری جشــن پیــروزی در حضور رهبر 
»شــوروی«، دیدیــم. آن هنگام، ارتش »شــوروی« و نمایش پیروزی‌اش 

در پایان جنگ، بسیار اعجاب مرا برانگیخت.
پــدرم توجه زیــادی بــه »]کارل[ فــون کلاوزویتس« ]نویســنده کتاب 
معــروف »ماهیــت جنــگ«[ داشــت و معتقد بــود کشــورهای عربی در 
وضعیــت آن هنــگام خود، نمی‌تواننــد بجنگند. ضمن اینکــه از نظر او، 
فلسطینی‌ها نیز به دلایل کاملًا نظامی، نمی‌توانستند به رویارویی ادامه 
دهند. بعدتر که در دبیرستان درس می‌خواندم، با پدر بحث می‌کردم، 
چــون به‌طــور نســبی تحــت تأثیــر فضــای عمومــی مردمــی و موضــع 
دانش‌آموزانــی بودم که مخالف »قطعنامه تقســیم« بودند و به همین 

خاطر، نظر پدرم، حداقل به‌طور کامل، برای من قانع کننده نبود.
پــدرم، هنگامی که ســخن از مداخله ارتش‌های عربــی به میان آمد، 
بــا محاســبه موازنه قــوا میان دو طــرف جنــگ، ارزیابی‌اش ایــن بود که 
ارتش‌های عربی نمی‌توانند بجنگند، در حالی که صهیونیست‌ها ارتش 
»هاگانــا« را داشــتند و در جنــگ جهانــی دوم، بــا جنگیــدن در صفــوف 
لشــکرهای »متفقیــن«، تجربــه دیــده بودند و ســاح‌های پیشــرفته‌تر و 
برتری نســبت به مجموعــه فلســطینی‌ها و عرب‌ها داشــتند. همچنین 
بریتانیایی‌ها به صهیونیست‌ها تانک و هواپیما داده و سلاح‌های دیگری 
نیز از خارج دریافت کرده بودند. چک‌ها هم در تســلیح صهیونیست‌ها 
مشــارکت داشــتند. پدرم، با ارزیابی که از قوای طرفین جنگ داشت، بر 
این باور بود که بهتر است فلسطینی‌ها و عرب‌ها »قطعنامه تقسیم« را 

بپذیرند. ایده‌ای که بسیاری، بعدتر آن را مطرح کردند.
ایــن البتــه تنهــا موضــع نظــری پــدرم بــود و در عمــل، جنگجویــان 
فلســطینی، از باغچه خانه ما به ســوی طرف مقابل که صهیونیســت‌ها 
بودنــد، شــلیک می‌کردنــد. خانــواده ما بــه مبــارزان فلســطینی توجه و 
همدلــی محکمی بــا انقــاب و نیروهای مقاومت داشــت و پــدر با آنها 
همراهی داشــت، امــا نگران نقص موجود در ســاح‌ها و توانایی دفاعی 

آنها بود.

اخگر به گریبان؛ برگ‌هایی از خاطرات منیر شفیق )5(

رویدادهای پس از قطعنامه تقسیم فلسطین

ایــن بار، یــک مرد مســلح به تفنگ دســتی و 
یک تفنگ نیمه اتوماتیک، وارد دبســتان راب 
در یووالد تگزاس ایالات متحده امریکا شــد و 
21 قربانــی را ســاخی کرد. ایــن حادثه چنان 
وحشــتناک بــود و او چنــان ویرانــی عظیمــی 
ایجــاد کرد که برخی قربانیان قابل شناســایی 
نبودنــد. بــه همیــن خاطــر مقامــات مجبــور 
شــدند بــرای کمــک بــه شناســایی کــودکان از 
ایــالات  در  بخواهنــد.   DNA نمونــه  والدیــن 
متحــده، خانواده‌هــا با ایــن اتفاق کاملًا آشــنا 
هســتند، نه بــه این معنا کــه آن را پذیرفته‌اند 
یــا با آن کنــار آمده‌انــد. پس از ایــن حادثه در 
سرتاســر ایــالات متحــده، والدین بســرعت با 
بــا  بچه‌هــای کوچک‌شــان تمــاس گرفتنــد و 

اضطراب و دلهره جویای حال‌شان بودند.
ëëاقتصاد سیاسی تسلیحاتی 

همیــن چند روز پیش بود که در نیویورک یک 
طرفــدار برتری نژاد ســفید که هویــت خود را 
معرفی کرده بود، وارد یک ســوپرمارکت شــد 
و 10 سیاه‌پوســت را کشــت. یــک روز بعــد در 
کالیفرنیا با ورود یک فرد مســلح به کلیســای 
مورد اســتفاده امریکایی‌هــای تایوانی و انجام 
تیرانــدازی، یک نفر کشــته و تعــدادی زخمی 
شــدند. مــاه گذشــته هــم مــردی در اوایل 60 
ســالگی در متروی نیویورک تیرانــدازی کرد و 
23 نفــر مجروح شــدند. امریکایی‌هــا دیگر به 
این نتیجه رســیده‌اند هر بار که فرزندان‌شــان 
به مدرســه یا به مرکز خرید، کلیســا یا کنیســه 
بــازی  خــود  زندگــی  بــا  می‌‌رونــد،  محلــی 
می‌‌کننــد. بــا وجــود ایــن آنهــا بــه ایــن نتیجه 
هــم رســیده‌اند کــه کار چندانی از دست‌شــان 
برنمی‌آیــد. حدود چهار ســال پیش، یک مرد 
مســلح وارد دبیرســتان مارجــوری اســتونمن 
داگلاس در حومــه‌ای مرفــه در فلوریــدا شــد 
و 17 دانش آمــوز را بــه قتــل رســاند. بــا وجود 
آنکــه بحــث در مــورد خشــونت با اســلحه در 
امریــکا همچنــان یکــی از بزرگتریــن و چالش 
برانگیزتریــن مســائل ایــن کشــور اســت، امــا 
یــک موضــوع در تمــام ایــن بحث‌هــا مــورد 
توجــه قــرار نمی‌گیــرد و آن اقتصــاد سیاســی 
صنعــت تســلیحات در این کشــور اســت.این 

تیراندازی‌هــا و فجایعــی کــه بــه بــار آوردنــد، 
از  بیــش  کــرد؛  بســیج  را  امریکایــی  جوانــان 
یــک میلیون نفــر در چند صــد راهپیمایی در 
سراســر کشــور به خیابان‌ها آمدند و خواســتار 
کنترل اسلحه شــدند. اقدامات عمومی مورد 
قــرار  سیاســتمداران  و  شــرکت‌ها  حمایــت 
گرفــت. افــراد مشــهوری ماننــد اپــرا وینفری، 
جــورج کلونی و اســتیون اســپیلبرگ با اهدای 
صدهــا هــزار دلار بــه ایــن تظاهــرات از آن و 
مطالبــه معترضــان حمایــت کردنــد و دیری 
نگذشــت که یک کارناوال بزرگ بــه راه افتاد. 
نیویورکــر در این باره نوشــت کــه »راهپیمایی 
برای زندگی ما« )MFOL(  اعتراضی گسترده 
علیــه خشــونت شــدید بــود کــه بــا ترکیبــی از 
احساســات، پشــتیبانی چهره‌هــا و همــکاری 
شــرکت‌ها و بهره‌گیــری از امتیــاز اجتماعــی-
اقتصادی که به برخــی صداها اجازه می‌‌دهد 
صــورت  شــوند،  شــنیده  دیگــران  از  بلندتــر 
گرفت. بــا وجود نیت خوب اغلب کســانی که 
از ایــن تظاهرات حمایت کردنــد، جذب آنها 
در جریــان اصلی امریکا تلاشــی بــرای کالایی 
کردن پیــام آنها بود. همچنین نماد جنبشــی 
بود که مشــروعیت خــود را از طریــق نزدیکی 
بــه قدرت و نفوذ به دســت آورده بود. جنبش 
MFOL اعــام کرد که بایــد در قوانین مرتبط 
با اســلحه تغییرات متعددی صورت گیرد؛ از 
جملــه ممنوعیت ســاح‌های نیمه خــودکار، 
اجــرای بررســی پیشــینه جهانی و نظــارت بر 
فــروش اســلحه، انتقــال ســن قانونــی بــرای 
خرید اســلحه به 21 سال و فروش دست دوم 
آن. این جنبش در ســال 2021 چندین عنصر 
مهم را به برنامه سیاســت خود اضافه کرد؛ از 
جمله حمایت جدی تر خشونت پلیس مورد 
تأییــد دولت در تــاش برای تبدیل شــدن به 

یک جنبش مؤثر.
ëëتناقضات آشکار 

دولــت امریــکا بیش از هر کشــور دیگری برای 
تســلیحات پول خــرج می‌‌کنــد. این کشــور در 
ســال 2021 حــدود 801 میلیــارد دلار یــا 3.5 
درصد از تولید ناخالص داخلی خود را هزینه 
کرد. الکســاندرا مارکشــتاینر، محقق مؤسســه 

 
 ایــن روزهــا مطالبــه شــفافیت، ترجیع‌بند 
پیام‌هــای بســیار از اصلاح‌طلبــان در فضــای 
مجــازی اســت، مطالبه‌ای که ســعی می‌کنند، 
برگردانــده   76 خــرداد  دوم  بــه  را  آن  ریشــه 
را  اصلاح‌طلبــی  ذاتــی  خصایــص  از  یکــی  و 
مقابله بــا پنهانکاری و ابهام‌زدایی برشــمرند. 
داســتان  از  روایت‌ســازی  بــا  می‌شــود  تــاش 
قتل‌هــای زنجیره‌ای یا ماجرای ترور حجاریان، 
اصلاحــات را جریــان پیشــرو در شفاف‌ســازی 
نامیده و نظام را بــه پنهانکاری و ابهام‌آفرینی 
متهم کنند. در این نوشتار قصد داریم تا اندکی 
ایــن ادعــای اصلاح‌طلبانــه را بازخوانی کنیم. 
بدیــن منظور نگاهی اجمالی بــه ماجرای ترور 
ســعید حجاریان و داستان فایل صوتی ظریف 

انداخته‌ایم؛
مقام معظم رهبری در 28 اسفند 78 بعد 
از ماجــرای تــرور حجاریــان و بــا نظــر به تعلل 
دستگاه اطلاعاتی دولت خاتمی در نامه‌ای به 
رئیس دولــت اصلاحات متذکر می‌شــود: بیم 
آن اســت که این قضیه مانند پرونده قتل‌های 
زنجیــره‌ای، دامنــه‌دار و تبدیــل بــه موضوعــی 
مبهم و شــایعه‌انگیز گردد. در موضوع قتل‌ها 
بــا اینکــه جناب‌عالــی هیأت‌هایــی را پی‌در‌پی 
مســئول پیگیری کردید، تمام نشدن موضوع، 
موجب بروز شــایعات و ایجــاد فضای تردید و 
ابهام شــد، در این قضیه نیز مشــاهده می‌شود 

که متأســفانه برخی زبان‌ها و قلم‌ها به‌شــدت 
سرگرم التهاب‌آفرینی و شایعه‌پردازی‌اند.

اما محمــد خاتمــی در 21 فروردین ماه 79 
خطاب به هاشــمی شاهرودی درباره رسیدگی 
به پرونده ترور حجاریان از وی خواســته بود که 

دقت فدای سرعت نشود!
بــا این حــال، اعضای اصلاح‌طلب شــورای 
شــهر تهــران خواهــان تســریع در رســیدگی به 
پرونده تــرور حجاریان شــده بودند، موضوعی 
که مطالبه عیسی سحرخیز معاون وزیر ارشاد 
وقت نیز بود.از طرف دیگر حزب »مشــارکت« 
در 17 فروردیــن همان ســال در پیامی روشــن 
ابــراز موضــع کرده بــود کــه اراده‌ای می‌خواهد 
و  آمــران  متهمــان،  محاکمــه  در  تســریع  بــا 

زمینه‌سازان خشونت مصون بمانند.
می‌دهــد،  نشــان  رفتــاری  تناقــض  ایــن 
اصلاح‌طلبــان هــم بــا تســریع در رســیدگی به 
پرونــده تــرور مخالــف بودنــد و هــم خواســتار 
افــکار  بــا  ایــن یعنــی بــازی  تســریع در آن، و 
عمومــی. در واقع، تمام وقایــع دولت خاتمی 
همچون ماجرای قتل‌هــای زنجیره‌ای و غائله 
کوی دانشگاه، همواره از ابهاماتی عامدانه رنج 
برده‌اند. این فضای ابهام آلود بهترین فرصت 
بــرای رشــد پدیــده »خشــونت مــدرن« بــود.
پروژه نوارســازی در همین بستر ابهام معنادار 
می‌شــد، پــروژه‌ای کــه با اینکــه عمیقــاً رد پای 
جریان کاســب ابهام روی نوار افشا شده مانده 
بود، هیچ گاه رمزگشــایی نشــد و افشاگری‌های 

اســتکهلم  بین‌المللــی  صلــح  تحقیقــات 
مــاه  در  مطبوعاتــی  بیانیــه‌ای  در   )SIPRI(
گذشــته گفت که افزایش هزینه‌های تحقیق و 
توســعه طی دهه 2021-2012 نشــان می‌دهد 
که ایالات متحده بیشــتر بر فناوری‌های نســل 
بعدی تمرکز کرده اســت. دولت امریکا بارها 
بر لــزوم حفــظ برتری فنــاوری ارتــش امریکا 
نســبت بــه رقبــای اســتراتژیک تأکیــد کــرده 
اســت. ســیپری بارهــا نشــان داده  واشــنگتن 
نــه تنهــا بزرگتریــن تأمیــن کننده تســلیحات 
اســت، بلکه بزرگترین صادرکننده تسلیحات 
در جهــان نیــز هســت. ایــالات متحــده بیــن 

ســال‌های 2017 تــا 2021 مســئول 39 درصــد 
از کل ارســال تســلیحات به سراسر جهان بود. 
ایــن رقــم دو برابر بیشــتر از روســیه و نزدیک 
بــه 10 برابــر چین اســت و ایــن تســلیحات به 
حدود 103 کشــور راه پیدا می‌‌کنند که بسیاری 
ســرکوبگر  فاســد،  رژیم‌هــای  توســط  آنهــا  از 
یــا جنایتــکاران جنگــی رهبــری می‌‌شــوند. به 
عبــارت دیگــر، با افزایــش ناامیدی و فشــار بر 
سیاســتمداران برای ایجاد تغییــرات معنادار 
در قوانین اســلحه امریکا، تأسیسات نظامی-
صنعتی امریکا به گســترش خــود در خارج از 
کشــور ادامــه می‌‌دهند.اگرچه مردم خواســتار 
مبارزه با لابی اســلحه هستند، اما هیچ بحثی 
آن  طریــق  از  امریــکا  کــه  راه‌هایــی  مــورد  در 
خشــونت را بــه جاهــای دیگــر صــادر می‌‌کند 
وجــود ندارد. در عوض، تقریباً همیشــه بحث 
بــه  بنیادگــرا  و  جزمــی  سیاســتمداران  بیــن 
گونه‌ای انجام می‌‌شــود که جیب لابی اســلحه 
را پرتــر می‌‌کنــد. عجیب اســت که هیــچ کدام 
از ایــن حمــات به مــدارس، کلیســاها، مراکز 
خرید یا فروشــگاه‌های بزرگ باعث نشــده که 
فعالان ضد اسلحه آشکارا نظامی‌گری امریکا 
را زیــر ســؤال ببرند.امریــکا همــان جامعه‌ای 
اســت که ســربازانش می‌‌تواننــد غیرنظامیان 
و کــودکان را به »اشــتباه« بکشــند، کمپ‌های 
شکنجه راه‌اندازی کنند و کمپین‌های پهپادی 
مخفی راه بیندازند برای حمله به اهدافی که 
گفته می‌‌شود »حفاظت از منافع امریکا« را به 
خطر انداخته‌اند؛ اما زمانی که علیه خودشان 
را  آن  رفتارهــا صــورت می‌‌گیــرد،  گونــه  ایــن 
محکــوم می‌‌کننــد. خنده‌دار اســت که جامعه 
امریکا در حالی خواســتار کنترل اســلحه است 
کــه ارتــش ایــن کشــور از طریــق 750 پایــگاه 
نظامــی خــود  در 80 کشــور در سراســر جهان 
در امور داخلی سایر کشورها مداخله می‌‌کند.

در پنــج مــاه اول ســال 2022 گزارش شــده که 
بیــش از 200 تیرانــدازی جمعــی از جمله 27 
تیرانــدازی در مــدارس در ایــالات متحده رخ 

داده است.
در کنار صادرات رســمی تســلیحات امریکایی 
از ســوی دولــت این کشــور به ســایر کشــورها، 

شــبکه‌های گســترده قاچــاق ســاح‌های گرم 
امریکایی به ســایر کشــورها هر ســاله جنایات 
متعــددی را به بار می‌‌آورند. یک نمونه از این 
موارد مربوط به دولت انگلیس اســت که هم 
مردم این کشــور و هم دولتمــردان آن از روند 
رو به رشد اســتفاده از سلاح‌های امریکایی در 
خیابان‌هــا ابــراز نگرانــی کرده و نســبت به آن 
معترضنــد؛ موضوعی که به مرور زمان دامنه 
گســتردگی آن بیشــتر شــده اســت. بر اســاس 
آمارهــای اعــام شــده در انگلیــس، جنایــات 
خشــونت آمیز مانند قتل و چاقوکشی بشدت 
افزایــش یافتــه اســت. بخــش قابــل توجهــی 
از ســاح‌های گــرم غیرقانونــی در انگلیــس از 
اروپا و امریکا می‌‌آیند و کارشناســان می‌‌گویند 
تعــداد ســاح‌هایی کــه توســط پلیس کشــف 
نمی‌شــود، احتمالًا بســیار بیشتر است. پلیس 
انگلیس منبــع اســلحه‌های امریکایی قاچاق 
شده به این کشــور را نمایشگاه‌های اسلحه در 
ایالت‌هایــی مانند فلوریدا عنوان کرده اســت. 
بازرســان همچنین بخش زیادی از تسلیحات 
ردیابــی  قاچــاق  را در کشــتی‌های  امریکایــی 
کرده‌انــد. هیــچ کشــور دیگــری در جهــان جز 
ایالات متحده منبع چنین فجایعی نیســت و 
نمی‌تواند آنها را تحمل کند. تکرار و گستردگی 
غیرقابــل  قــدری  بــه  خشــونت  جغرافیایــی 
پیش‌بینی و غم انگیز بوده است که خانواده‌ها 
واقعاً از آنچه روز بعد برای عزیزانشــان اتفاق 
خواهــد افتــاد، بشــدت می‌‌ترســند؛ این ترس 
بویــژه در میــان خانواده‌هایی کــه به گروه‌های 
اقلیت تعلق دارند، بیشــتر اســت. مدارس به 
تلــه مــرگ تبدیــل شــده‌اند و با رشــد فزاینده 
قطبــی شــدن کشــور و افزایــش نابرابری‌های 
ناشــی از همه گیری کرونا، بیماری‌های روانی 
و تئوری‌هــای توطئه نژادپرســتانه، دسترســی 
آسان به اسلحه را در امریکا خطرناک می‌‌کند 
امــا حل این اپیدمی بــه چیزی بیش از اجرای 
کنترل اســلحه نیــاز دارد. حل چنین مشــکلی 
مستلزم حسابرسی جهانی به پروژه امریکایی 
اســت؛ پروژه‌ای که خشــونت را به نام ساختن 
یــک میهــن و بعداً یــک امپراطــوری نهادینه 

کرده است.   

احمــدی )پرکننده نوار(، بعد از بازداشــت 100 
روزه، درخصــوص عاملیت حجاریان در ایجاد 
فضای ترور، هیچ وقت با دلایل روشن و صریح 

از سوی جریان اصلاحات، پاسخ نیافت.
احمــدی در مصاحبــه بــا روزنامــه رســالت 
می‌گوید حجاریان از او خواسته بود: بگو فدایی 
ولایت فقیه هستم. من )حجاریان( را محکوم 
کن و به موضوع فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا 
و فتح ســنگر به ســنگر حمله کــن. وقتی من را 
تهدیــد می‌کنــی به حالــت جدی حــرف بزن و 
تهدید کن و بگو می‌کشمت و خانه و زندگی‌ات 

را آتش می‌زنیم.
این ادعاهــا منطقاً باید از ســوی حجاریان 
تکذیــب و پاســخ محکــم می‌یافــت. ارســال 
یــک نامــه با ســربرگ شــورای شــهر تهــران و 
بدون امضــای حجاریــان به روزنامه رســالت 
بــا این چهار کلمه که: »رســالت نشــر اکاذیب 
می‌کند«، مســلماً نمی‌توانست، همان پاسخ 
مســتدل و روشــن مــورد انتظــار باشــد. پنهان 
شــدن پشــت پرده ابهام تنها چــاره‌ای بود که 
می‌توانست نقش مستقیم حجاریان در تولید 
نــوار مــورد نظــر را گم کنــد. ســعید حجاریان 
حتــی حاضر نشــد، از رضا احمــدی و عاملان 
ترور خود شکایت کند تا ادعاهای مطرح شده 
مورد بررســی قرار گیــرد و گمانه‌ها پایان یابد. 
قــرار بود ایــن کارکرد ابهــام، تداوم برچســب 
خشــونت به بســیج و ســپاه و انصار حزب الله 

باشد.

در همین حــال و فضا بود که مقام معظم 
 16 روز  فقــه  خــارج  درس  پایــان  در  رهبــری 
فروردیــن 79، بیان داشــتند: ایــن عیب و بلیه 
بسیار بزرگی است که برخی افراد همه بدی‌ها 
بــه خــودی  و  نفــی  بیگانــگان  از  را  و ســیئات 
منتســب می‌کننــد و همــه مصالــح و خیراتی 
کــه امیــد آن بایــد از درون جامعــه بجوشــد، 
متوجه رفاقت و ارتباط با بیگانگانی بدانند که 

دشمنی خود را پنهان نمی‌کنند
کاســبان ابهام و شایعه‌ســازی با اینکه خود 
را در حافظه تاریخ حبس کردند، اما دســت از 
روش قدیمیشــان برنداشــتند، به عنوان مثال 
ایــن جریــان بار دیگر درســت قبــل از برگزاری 
ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهــوری در 
ماجرای فایل صوتی ظریف، به تزریق ابهام و 
ایجاد شایعه درخصوص نحوه لو رفتن فایل، 

مشغول شدند. 
شــایعات  تولیــد  و  ابهام‌ســازی  حجــم 
درخصوص نحوه لو رفتــن فایل به حدی بود 
کــه تــا حــدودی افــکار عمومــی را از محتوای 
ضــد ایرانــی فایل منحــرف کرده بــود. کارکرد 
تــرور  ماجــرای  بســان  پــروژه  ایــن  در  ابهــام 
حجاریــان بازتولیــد مظلومیــت بــرای جریان 
اصلاح‌طلــب و اعتدال‌گــرا نزد افــکار عمومی 
بــود. مقــام معظــم رهبــری دقیقــاً بــا درک 
درســت این حربــه در انتقــاد از محتوای فایل 
)12 اردیبهشت(1400 بیان داشتند: این روزها 
ســخنانی از برخی مســئولین شــنیده می‌شود 

کــه مایــه تعجــب و تأســف اســت و شــنیدیم 
کــه رســانه‌های دشــمن و مخالــف جمهوری 
کردنــد.  پخــش  را  حرف‌هــا  ایــن  اســامی 
انســان متأسف می‌شــود وقتی این مطالب را 

می‌شنود. 
برخــی از ایــن حرف‌هــا، تکــرار حرف‌های 
اکثــر  اســت،هرچند  دشــمنان  خصمانــه 
هجمه‌هــا و ابهام‌آفرینی‌هــا متوجــه نحــوه لو 
رفتن فایل صوتی بود، اما نمی‌توان به‌راحتی 
از کارکــرد جناحــی محتوای فایــل در تخریب 
جریــان مقابــل، نیــز عبــور کــرد. با ایــن حال، 
بســتر اجتماعــی تأثیــر کارکــرد ابهــام آمــاده 
نبــود و »از قضــا ســرکنگبین صفــرا« فــزود و 
جریــان  کاندیداتــوری  ظرفیت‌هــای  از  یکــی 

اصلاح‌طلبی در انتخابات 1400 را سوزاند. 
بــا  کــه  دوره‌ای  در  ابهــام  کاســب  جریــان 
پدیــده قهــر اجتماعی روبــه‌رو اســت، راه حل 
طبیعی‌ســازی ابهــام را بــا ادعــای شــفافیت 
در وهلــه نخســت و ســپس مطالبه شــفافیت 
در مرتبــه بعدی دنبــال می‌کند. بــا این حال، 
اصلاح‌طلبــان اگــر بتوانند همه ابهامــات را از 
چهره خود بزدایند تا مدعی شــفافیت شــوند، 
بــا یک چیــز نمی‌توانند کنــار بیاینــد؛ تعارض 
منافع. همیشــه در پوشــش هر ابهامــی یا پای 
یــک منفعــت شــخصی در میان اســت یا یک 
منفعت جناحی. فرقی نمی‌کند این پوشــش، 
یــک خیریه یا خدمات اجتماعی باشــد یا یک 

نهاد مدنی.

جعفر علیان‌نژاد
روزنامه‌نگار


